
ری را از دیربــاز بــه گندمزارهــای طلایــی‌اش 
می‌شناختند. ترکیب گندمزارها و قنات‌های پرآب 
باعث شده بود چرخ آســیاب‌های ری همیشه در 
حرکت باشد. صفائیه ری همچون دیگر محله‌های 
شهرری آسیاب کم نداشــت، به‌خصوص در سمت 
دولت‌آباد و در محدوده کارخانه سیمان آسیاب‌های 
متعددی فعال بود. سیدمحسن ماجدی، ری‌پژوه، 
می‌گویــد: »رونق کشــاورزی در ری و به‌خصوص 
کاشت و برداشت گندم باعث شده بود تا آسیاب‌های 
پررونقی در این محدوده وجود داشــته باشــد. از 
طرفی، چرخ‌های آســیاب با آب می‌چرخید و این 
به‌واسطه وجود قنات‌های بی‌شماری بود که به ری 
سرازیر می‌شــد. این موهبت هم برای کشاورزی و 
هم برای چرخیدن چرخ‌های آسیاب‌های ری عالی 

بود.« جواد صفی‌نژاد، محقق و کارشناس برجسته 
علم قنات ایران که خود‌زاده ری اســت، در کتاب 
»شــهرری« از ۷۵ قنات ری می‌نویســد که از این 
تعداد قنات‌هــای غنی‌آباد، نجف‌آبــاد، دولت‌آباد، 
دبیر بــزرگ و تقی‌آباد در محــدوده محله صفائیه 
قرار داشت. سیدمحســن ماجدی می‌گوید: »ری 
در جنوبی‌ترین بخش تهران قرار دارد و به این دلیل 
همه قنات‌های تهران به سمت آن سرازیر می‌شد و 
این باعث پرآبی ری و رشــد و گسترش کشاورزی 
به‌خصوص ســبزی‌کاری و گندم‌کاری در آن بود. 
گندمزارهای ری معروف بــود. از این رو، چرخ‌های 
آسیاب‌های ری محال بود از حرکت بایستند. آسیاب 
اوقاف، آسیاب کاوه، آسیاب خرابه، آسیاب طوطی، 
آسیاب دانگه، آســیاب دولت‌آباد و مش‌محمود در 

محدوده صفائیه قرار داشت که در حال حاضر اغلب 
آنها از بیــن رفته‌اند یا خرابه‌ای از بنــای آنها باقی 

مانده است.«
گندم و آرد مرغوب ری از گذشته زبانزد بود. ماجدی 
 می‌گویــد: »زمانی کــه قحطی بــزرگ در دوران

 احمد شاه، تهران را فراگرفت مردم برای پیدا‌کردن 
آرد و نان به ری آمدند. نقل است روزگاری که مردم 
دیگر محله‌های شهر نان جو می‌خوردند اهالی ری، 

نان گندم مرغوب سرسفره‌هایشان بود.«
در وصف کیفیت گندم، آرد و نــان ری می‌توان به 
کتاب »مجموعه معارف و فرهنگ نانوایی سنگکی 
و نان سنگک« مرحوم سید‌داوود روغنی معروف به 
شاطر عباس از شاطرهای معروف ری رجوع کرد که 

به‌خوبی آن را شرح می‌دهد.

مسجد امام‌حســن عســکری)ع( در محله 
صفائیه شــهر ری یکی از مســاجد معروف و 
پرماجرایی است که تبدیلش از زمینی که در 
آن قمار انجام می‌شد به محلی برای عبادت و 
دعا و نیایش هنوز در خاطر اهالی مانده است. 
ناصر رمضانی از اهالی قدیمی شهر ری که پدر 
و عمویش از بانیان ساخت این مسجد بودند، 
می‌گوید: »‌زمین اولیه این مســجد متعلق به 
علی گلبان ملایری بــود و در آن زمان، زمین 
بسیار گود و نامناسب بود. در کنار این زمین، 
مغازه‌ای کوچک و چشــمه‌ای وجود داشت 
که آب آشــامیدنی اهالی صفائیه از آن تامین 
می‌شــد و فقط خانم‌ها اجازه داشتند با کوزه 
از این چشــمه آب بردارند. پدرم ماشین‌دار 
و معدن‌دار محله بود، به‌طــور مرتب و اجبارا 
حتما در آخرین ســرویس شــبانه‌اش باید 
برای پر‌شدن این گودال، شــن به این زمین 
می‌ریخت تا آن را تخت کنــد. این تلاش‌ها 
در سال 1338به ثمر نشســت و زمین آماده 

ساخت مسجد شد.«

 رمضانی همچنین از اوضاع اجتماعی آن زمان
 یاد می‌کند و می‌گوید:» این  زمین پیش‌تر مرکز 
قماربازی بود. اهالی محله از این وضعیت ناراضی 
بودند و مالک اصلی زمین هم فرزندی نداشت. به 
علی گلبان پیشنهاد دادند که برای جلوگیری از 
این مشکلات و اینکه باقیات الصالحاتی هم داشته 
باشد، زمین را به مسجد تبدیل کند. این پیشنهاد 
باعث شد تا حاج‌آقا ترابعلی، به‌عنوان مدیر پروژه، 
با کمک اهالی و همکاری به‌ویژه ملایری‌ها، کار 
ساخت مسجد را آغاز کند.« به‌گفته این ساکن 
قدیمی ری، در زمان ساخت این مسجد، نقش 
آیت‌الله خوانساری نیز بسیار مهم بود. او در آن 
زمان از تهران به محله آمد و کلنگ ساخت مسجد 
را به زمین زد. همچنین آیت‌الله غیوری که آن 
زمان جوان و از مبــارزان علیه رژیم پهلوی بود 
به‌عنوان نخستین پیش‌نماز مسجد امام‌حسن 
عسکری)ع( انتخاب شــد. در واقع ساخت این 
مسجد، نقطه‌عطفی در تاریخ محله بود و مردم 
با اشــتیاق و همکاری، در این پروژه مشارکت 
کردند. به مرور مسجد امام‌حسن عسکری)ع( 
نه‌تنها به‌عنوان یک مکان مذهبی، بلکه به‌عنوان 
مرکزی برای حمایت اجتماعی و همکاری‌های 

محلی شناخته شد.

روایت خواندنی 
ساخت

 یک مسجد
موضوع: 

مسجد
 امام حسن 

عسکری ع 

ویژگی:  
تلاش و 

مشارکت اهالی در 
ساخت یک مرکز دینی 

برای محله
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کارگاه نجاری محمدعلی عالمی در محله صفائیه که قرار 
بود روزی کارگاه شیشه‌گری باشد یکی از نوستالژیک‌ترین 
بخش‌های این محله قدیمی و باصفا در همسایگی چشمه 
علی اســت. بانی ســاخت این کارگاه که یک زوج ایرانی 
و ایتالیایــی بودند قصه جالبی دارد. او داســتان تغییر 
کاربری این کارگاه را اینگونه تعریف می‌کند: »این 
مکان در دهه 1330توســط یک آقای ایتالیایی و 
همسر ایرانی‌اش تأسیس شــد. خانم هنرآموخته 
دوره شیشه‌گری از ایتالیا بود و قصد داشت در ایران 
یک کارگاه شیشه‌گری راه‌اندازی کند. او با کمک 

همســرش این کارگاه 
را با طراحــی خاص 
و طاق‌هــای زیبــا و 
امکاناتی مانند کوره‌های 
شیشه‌گری ســاختند که 

انصافا کارگاه زیبایی شده بود.«
به‌گفته عالمی، این ســاختمان نه‌تنهــا به‌دلیل 
طراحی خاصش بلکه به‌خاطــر مقاومت در برابر 
زلزله‌های شدید نیز شهرت داشت. آن زمان، این 
کارگاه یکی از معدود ساختمان‌های بدون ستون 
در محله صفائیه بود که می‌توانست به محلی برای 
تولید آثار هنری و ظروف شیشــه‌ای زیبا تبدیل 
شــود اما به‌دلیل نوع خاص بعضی از کوره‌های 
شیشــه‌گری امکان کار در این کارگاه میســر 
نشــد و این زوج مجبور به فروش کارگاه شدند. 
بعد از آن، ایــن کارگاه تبدیل به ســوله نجاری 
شد و بســیاری از درها و پنجره و صندلی و میز 

و مبل‌های خانه اهالی محله صفائیه از دل همین 
کارگاه بیرون آمد.

امروزه کارگاه نجاری همچنان به‌عنوان یک مرکز 
فعالیت‌های اقتصادی و هنــری در محله صفائیه 
شناخته می‌شود. این ریش‌ســفید محله صفائیه 
با افتخار از فعالیت‌هایش در کارگاه یاد می‌کند و 
امیدوار است که این مکان همچنان به‌عنوان محلی 
برای خلاقیت و همکاری اهالی محله باقی بماند. 
او معتقد است که هر گوشه از این محله داستانی 

برای گفتن دارد و کارگاه نجاری یکی از آنهاست.

سوله بدون ستون با طراحی زیبا

موضوع: 
 کارگاه

  شیشه گری
 که نجاری شد

ویژگی:  
این کارگاه 

 طراحی خاصی دارد
 و در برابر زلزله
 مقاوم است 


